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 گلستان سعديخوانش

 هاي دوگانهتقابلة بر اساس نظري

 قدسيه رضوانيان دكتر

 دانشگاه مازندراناديار است
ص( )135تا123از

:چكيده

گرايي است كه بنيـان تفكـر هاي اساسي ديدگاه ساختهاي دوگانه از مؤلفه تقابل

و البته بنيان هستي را بـر برابرنهـاده   اي كـه از انگـارد؛ نظريـه هـاي دوتـايي مـي انسان

درشناسي به مطالعات فرهنگي راه مي زبان و سرانجام  وضعيت پسامدرن به چالش يابد

 يعنـي،اين مقاله بر آن است تا يكـي از آثـار ادبيـات كلاسـيك ايـران. شودكشيده مي

هاي دوگانه است، بر اسـاس ايـن نظريـه تحليـل گلستان سعدي را كه استوار به تقابل

.كند

و به طـور ويـژه،ةهاي دوگانه در مجموع تقابل ، دو كـاركرد گلـستان آثار سعدي

و فلسفي دارد؛ يعنيشنزيبايي هر،اسيك  گذشته از برابر نهادن دو به دوي آثار، ساختار

و در نهايت كلّ اثر از نظر باب  كـلام سـعدي،يتبندي، ساخت آوايي، واژگاني، نحوي

ةاين جستار با بررسـي چنـد نمونـه، ضـمن تبيـين فلـسف. گيردبر اساس آن شكل مي

و در نهايت بـا واقعيـت عينـيةمايدرونكاربست اين عنصر، پيوند ساختار كلام با  آن

.كندزندگي را بررسي مي

. سعديگلستاننه، تضاد، ساختار، محتوا، هاي دوگاتقابل: كليديهاي واژه
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 124  گروه زبان

مهمقد:

را،، از ديدگاه ساختارگرايان)Binary Oppositions(هاي دوگانه تقابل  اساس تفكر انساني

 (Saussure)گراي سوسـور شناسي ساختراهبردي در زباناين نظريه، خوانشي. دهدتشكيل مي

وگـشايد ره مـي (Levi Strauss)است كـه پـس از او بـه مطالعـات اجتمـاعي لـوي اشـتروس

هـاي فرهنگـي آن را بـه بررسـي تقابـل (Jakobson)شناسيك ياكوبـسن زبانةبه پيروي از نظري

و يا تروبتسكوي تعميم مي  »تمـايز«هـا را براسـاس شناس روسـي واج زبان) Trubetzkoy(دهد

مي دسته و با تكيه بر اين روش بندي و ايـن هاي فرهنگـي مـي تقابلةشناسي به انديش كند رسـد

ك  شناخته شوند فرهنگ هايي در تاريخ واجشناسيك، تقابلِزبانيهاي ممكن است تقابل:هنتيجه

حت  پ/ مرگ، آزادي/ از موارد متقابل زندگييو سـپس ايـن. كنـد گناه ياد مـي/ اكدامنياختناق،

-پردازان قـرن بيـستم در زبـان هاي بسياري از نظريه خوانش به عنوان مفهومي بنيادي در نوشته 
و پساساختارگرايي، به كار مي و نقد ادبي مبتني بر ساختارگرايي .رودشناسي، فلسفه

بر: هاي دوگانه بر اساس تضاد دو قطب استوار است تقابل ابـر بـدي، زشـتي در خـوبي در

برابر زيبايي، پيري در برابر جواني، شب در مقابل روز، حقيقت در برابر مجـاز، ذهـن در برابـر 

وعين، روح در برابر جسم، فرهنگ در برابر طبيعت، زن در برابر مرد، گفتـار در برابـر نوشـتار 

و ح ... حضور در برابر غياب و  نفـية بـه مثابـيتـّو همواره يكي برتر از ديگري پنداشته شده

كـشد، ژاك پردازاني كه اين نگرش را بـه چـالش مـي ترين نظريه يكي از برجسته. ديگري است

شكني خود، اين نگاه را نقد شكني يا شالوده ساختة است كه با نظري(Jacques Derrida)دريدا

و مسأل مي بنةكند مي هويت اقليت را اي دوتـايي را ه ـمراتبـي تقابـل او نظام سلسله. كندافكني

دريدا معتقد است كه شروع چنين طـرز تفكـر دوقطبـي بـه دوران. داندديدگاهي متافيزيكي مي 

و از آن پس همواره انديش افلاطون بازمي  از«. متافيزيكي را به خود مشغول كـرده اسـتةگردد

ا اين، اصليةنظر او نكت سـت، جاست كه نه تنها اين دوگانگي بر اساس تضاد دو قطب اسـتوار

: شـود ديگـري پنداشـته مـية از شـكل افتـادةبل همواره آشكارا يا نهان، يكي از دو قطب، گون 

، نادرسـت بدي به معناي سـقوط نيكـي اسـت؛؛ زيباست چيززشتي به معناي از شكل افتادگي

و درسـتة از شـكل افتـادةگون بـه بيـان ديگـر ايـن دو قطـب همـواره در پايگـاني ... اسـت
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 125/ هاي دوگانه براساس نظرية تقابلگلستان سعديخوانش

دريـدا،) 384صاحمـدي،(. برتر از ديگري است،ي دارند كه در آن ارزش يكيجا) مراتبي سلسله(

و با طرح نظريمي» محوريكلام«اين تفكر را  شكني درصدد مقابلـه بـا ايـن تفكـر شالودهةنامد

.است

:بيني ايرانيهاي دوگانه در جهانتقابل

و جهان گفتمان تقابل در باور به ثنويت در آيين شناسيك ايراني هاي دوگانه، در باور فلسفي

د. ريشه دارد،زرواني و تقسيم خدايان به و شر و خـدايان توجه به خير و گـروه خـدايان خيـر

.يان بودئالنهريني براي آريا بينهاي از دستاوردهاي آشنايي با تمدنشر،

و  تاثيرپذيري اساطير ايراني از اساطير آسياي غربي منحصر به اخـذ سـاختار نظـام خـدايان

و بد نيست، بلكه مسال تقسيم وةبندي آنان به دو گروه نيك شر به صورت تفكـري غالـب خير

مي در جهان  و تمام گستر بيني ايراني در  آن را به دو بخش اهوراييو هستي را در برگرفتهةآيد

ميتو اهريمنـي و شر به همـ،اين ويژگي. كندقسيم وة يعني بسط مفهوم خير  آفـرينش مـادي

و در حوز از اختصاصات جهان مينوي و بـي تفكر بشري پديدهةبيني ايراني است  سـابقه اي نـو

. رفته استبه شمار مي

اهو و و شر است و اهـريمن هـرامزدوراجود انسان نيز تركيبي از دو نيروي نامتجانس خير

و اي دارنديك از وجود انسان بهره ؛ همچون سپهر كـه اعمـالش تحـت تـأثير گـردش سـيارت

و شري كه از آن به آفريدگان مي و خير  همنـشينيةرسـد بـه واسـط موقعيت دوازده برج است

و هـستي ره مـيةگاه به كـل پيكـرآن،اين دوگانگي. عناصر متضاد در كنار يكديگر است يابـد

و اعتبار يـك قطـب از قطـب مقابـل،پذيرد كه در آن مراتبي تحقق مي پيوسته در سلسله   ارزش

زن؛ برتر از جسم،وحر:تخويش بيشتر اس و، غني؛ مرد برتر از و سـرانجام ... برتـر از فقيـر

و پود بافتار فكري انسان عصر كلاسيك را مي ةتضادانديشي كه خود، نتيجـ. تنداين تقابل، تار

و قالب منـاظره را رقـم نگرش اخلاقي است، خود را از ساختار فكر به ساختار زبان مي كشاند

گـوواند؛ يعني جريان گفـت دو نيروي متخاصم با يكديگر مواجهاًها غالب مناظره در اين. زندمي

.تر ديالكتيك است تا مبتني بر قواعد مكالمهبيش
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 126  گروه زبان

:گلستان سعديهاي دوگانه در تقابل

مي ديدگاه فلسفي سعدي را تقابلةشالود اين تقابل اگر كاملاً نعـل. دهدهاي دوگانه تشكيل

و ساختار آثار او از سطح كـلان تـا خـرد بالنعل نباشد، به صو  رت عنصر غالب در كل مجموعه

و حيات نثر شاعران. شودديده مي  درةجان  بسته به عنصر تضاد است كه سـبب گلستان سعدي

و حركت كلام او مي و سـعدي پويايي شود؛ تضادي كه در ماهيت اجـزاي كـلام او تنيـده شـد

و هستي را بـا در كنـار هـم نـشاندن واژگـان توانسته است ابعاد متناقض وجود انسان،   زندگي

و پارادوكسيكال حفظ كنـد و در بافتي منسجم ايـن انـسجام ناشـي از تـضاد، در تمـام. متضاد

و سـاختار  او كلّـي سطوح سخن او؛ يعني آواها، واژگان، ساختار نحوي، ساختار معنايي كـلام

يگر گرچه تأييدي است بر تسلط او بـر يكد چينش آثار او در كنار. شوديعني حكايت، ديده مي 

و آن، ايـن اسـت كـه شناسانه نيز خبر مـي اي هستي هاي مختلف سخن؛ اما از فلسفه گونه دهـد

و ماهيت انسان، شكل ماهيت زند« و تضاد استگرفته از گي  غزليـات؛گلستانو بوستان:»تقابل

و مفردات؛و قصايد و رباعي و مفردات؛ دوبيتي و تركيببترجيع؛ مثنوي  ايـن دوگـانگي؛بندند

و از ايده. گذشته از ساختار، در مضمون اثر نيز هويداست ، نظم است -ها سخن مـيآلبوستان
و گلستان با نثر غالب، از واقعيت و هست گويد و دروني غزليات، لطيف؛هاها ةترين مؤلفـ ترين

و قصايد، متكلف وجود انسان را مي و بيروني سرايد و ترين و ترين ايـن تقابـل كـه ... جـه آن را

كشاند كه نه تنهـا بـر ذهنيـت برد خود را به ساختار درون هر اثر نيز مي غالباً ره به تضاد نيز مي 

و نويسنده كسان داستان  هـا بـه عنـوان يـك چيره است، بلكه اين تقابل در سـاختار داسـتان،ها

 كتـاب نيـز تقابـل، عنـصر هـاي گذاري باب در نام. محسوس داردي حضور،عنصر زيباشناختي 

با» در سيرت پادشاهان«: غالب است و واقـع مـي» اخـلاق درويـشان«در تقابل و«شـود عـشق

و پيري«در كنار» جواني .و» ضعف ... 

ها نيز هاي دوگانه به عنصر غالب در مضامين حكايت تقابلفلسفي در قالب گيري اين جهت

. شودتبديل مي

 سعدي از اين ديدگاه گلستانهاي هايي از حكايتي بررسي نمونه، كوششي برا آيدآنچه مي

و نامبندي بابكتابي كه از نظر تقسيم. است آنها و گذاري ها، از نظر نحـوي، از نظـر واژگـاني
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 127/ هاي دوگانه براساس نظرية تقابلگلستان سعديخوانش

و شايد بتـوان گفـت كميـت ايـن تقابـل در تـاريخ محتوايي، بر مبناي تقابل شكل گرفته است

آنو گوناگوني اين تقابل تنوع. سابقه است ادبيات فارسي كم  و بررسـي انـواع هـا، نـشان از هـا

و جامعه دارد  و خاص او به هستي، جهان ذات انسان چيزي كه ريشه در ثنويت«. نگرش عميق

و از ديرباز فلاسفة  و ايراني به آن توجه داشته دارد و دگرگـوني اسلامي اند كه اكثر امور انـسان

و تضاد اس )463صشفيعي كدكني،(».تاحوال او داراي دوگانگي

جز«. سازي، برخورد ديالكتيكي دو وضعيت متضاد است روال عادي كار حكايت وحكايت،

هـاي پـاي كـاربرد روش ادبي، هـمةهاي ساد توجه به ساختار شكل. ادبي استةهاي ساد شكل

تـابي بـاك.م1930يولس، استاد دانشگاه لايپزيـك، در سـال. شناسي، بيشتر شد تر زبان رفتهپيش

درةبه نظر او ساختاري از انديش» شكل ساده«. منتشر كرد هاي ساده شكلعنوان   آدمي است كه

آن. شودپيكر زبان بيان مي به گمـان. ها حكايت استيولس از نه شكل ساده نام برد كه يكي از

و بايد در راستاي برآوردن آن نيـاز بر او هر شكل ساده، بر اساس نيازي ايجاد مي  و شود رسـي

و دست. شناخته شود  و بـه قصه را مثلاً بايد راهي براي شكستن موانع يابي به عـدالت دانـست

ـ اشـكال سـاده، بـرخلاف مـوارد زبـاني. هاي گوناگونش را از هـم تميـز داد شكل،اين اعتبار

بنـدي اشـكال اين نكته در فهم دسته. شونددستوري، چونان پاسخي به نيازي اخلاقي ايجاد مي

و زبـان:ي پرداخت مهمةگاه به نكتآن. بسيار مهم است،هساد احمـدي،(»مناسبت ميان شكل ادبي

و حكايت) 148ص ويژه، براي اندرزهاي اخلاقي هاي گلستان، به شكل ادبي حكايت به طور عام

ـ اندرزها خود نيز همواره بر بنياد تضادي استوارند كـه در سـاختار مـضموني. اندطراحي شده

ميديالكت : گردند يكي داستاني كه بر اساس آن اندرز پرداخته شده است، منعكس

 صحرايي نشسته بودةد به گوشدرويشي مجرّ

 يكي از پادشاهان بر او بگذشت

و التفاتي نكرددرويش از آن .جا كه فراغ ملك قناعت است سر بر نياورد

و گفت جا كه سطوت سلطنت است، به سلطان از آن ط: هم برآمد پوشان امثـال خرقهةايفاين

.حيوانند

و گفت برپا! اي درويش: وزير نزديكش آمد و دشاه وقت بر تو بگذشت، چرا سـر نيـاوردي
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:ملك را بگوي: شرط ادب به تقديم نرسانيدي؟ گفت

 توقع خدمت از كسي دار

.كه توقع نعمت از تو دارد

:ديگر بدان كه

 ملوك از بهر پاس رعيت اند

ط .اعت ملوكنه رعيت از بهر

 گرچه نعمت به فرّ دولت اوست درويش است پادشه پاسبان

 گوسفند از براي چوپان نيست

 بلكه چوپان براي خدمت اوست

 يكي امروز كامران بيني

 ديگري دل از مجاهده، ريش

 انديش مغز سر خيال خاك، روزكي چند باش تا بخورد

و بندگ ي برخاست چون قضاي نبشته آمد پيشفرق شاهي

 درويشاز توانگر باالله ار خاك مرده باز كنند ننمايد

؛ملك را گفتار درويش استوار آمد

 چيزي از من بخواه: گفت

 خواهم كه ديگر زحمت ندهيمي: گفت

:گفت. مرا پندي بده: گفت

تدرياب كنون كه نعمتت هست به دس

مي كه و ملك )80ص( رود دست به دستاين نعمت

هــاي از نظــر آرايــه. اســتگلــستانهــاي گفتــه، ســاختار غالــب حكايــتحكايــت پــيش

بر زيبايي نوعي صنعت تضاد كه همه يـا اكثـر«: شكل گرفته است،اساس صنعت مقابله شناختي،

و نثر را ضد يكـديگر بياورنـدةكلمات دو قرين  وت)275صهمـايي،(». نظم قابـل واژگـان شـاهي

و در نهايت تقابـل  و درويش؛ تقابل تضاد ساختار نحوي كه حاصل مقابله است بندگي، توانگر
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 129/ هاي دوگانه براساس نظرية تقابلگلستان سعديخوانش

و موسيقي معنوي كه اسـاس درك زيبـايي انديشه كه به صورت تقابل زبان، پديدار گشته است

و تناظر در مفاهيم ايجاد مي  ح. شوددر اين حكايت است، از تقابل، تضاد الـت، در اغلـب ايـن

داستان معمولاً از دو بخش كه از نظر معناشناسي مخـالف«آيد كه هاي اندرزي پيش مي حكايت

و هر بخش با يكي از دو عنصرحكمتي كـه شـالود يكديگرند، تشكيل مي  آنةشود  داسـتان بـر

 اصـلي داسـتانة اين دو تز مخـالف اسـت كـه نكتـةاز برخورد ساد. گرددقرار دارد، منطبق مي

و كويي پرس،(».كندسربرمي )145صبالايي

و پادشاه، تقابلي كه در شخـصيت  اجـزايةر اسـت، بـه هم ـهـا متـصو در حكايت درويش

همداستان تسري مي و به تضادي در ماهيت  بـراي نمونـه،؛شـود اجزاي داستان بـدل مـيةيابد

مي)2و1(تقابل :كنيمحكايت را بررسي

 بود صحرايي نشستهةدرويشي مجرد به گوش

 يكي از پادشاهان بر او بگذشت

و» نشـسته بـود«. انـدت فلسفي با يكديگر در تقابـل، از نظر سنّ»پادشاه«و» درويش مجرد«

رد: گذشته از تضاد معنايي، با توجه به نهاد هر يك، از نظر فلسفي قابل تأمـل اسـت» بگذشت«

و و درنگ و آرامش بي»گذشتن«در نشستن، سكون و ناآرامي، .و شتابثباتي

 تبيـين ـگرانـه از سـوي راويو البته مداخلهـ اي معترضه، اين فلسفه، در جمله2در تقابل

:شودمي

آنـدرويش ـجا كه فراغ ملك قناعت است از

آنسلطان ــ از  جا كه سطوت سلطنت است

با» نشستن«تناسب  اما به خوبي آشكار است» قناعت«و» فراغ«و مفاهيم موجود در نشستن

به2در تقابل مي» سلطان«، پادشاه آهنگـي كامـل بـه هـم» سـلطنت«و» سـطوت«شود تا با بدل

و توجيه» ملك قناعت«پارادوكس. برسد گر بـسيار خـوبي بـراي بسيار هوشيارانه انتخاب شده

بي» سر بر نياوردن«،كلام پس از خود است؛ يعني  و نياز است كه در اوج  نيـازي نه از سر عجز

ةاضـاف.»فـراغ داشـتن«و» سـربر نيـاوردن«مكمل قابل انتظاري براي» التفات نكردن«و،است

و بـا سـلطنت گونهبه» ملك قناعت«تشبيهي اي ديگر از سلطنت اشـاره دارد كـه درونـي اسـت
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و مطـابق بـا.باشد مي سلطان در تقابل  با اين توصيفات، عملكـرد سـلطان نيـز كـاملاً بجاسـت

ا و موقعيت و نتيجـ:وجايگاه  طبيعـيةواكنش طبيعي سلطان، سطوت ناشي از سـلطنت اسـت

و طبيعي .آلود بر زبان راندنتر از همه، سخن ناسزاي خشمسطوت، به هم برآمدن

 گفتـار رفتـاري، هـر. هاي رفتاري با قواعد زبان كاملاً منطبـق اسـت در اين حكايت، قاعده

و واژ بةمتناسب با خويش را در پي دارد را متناسب .ا خود

و سـاختار واژگـاني، در نظـام حكايت،اين هارموني، گذشته از ساختار كلّ ساختار نحـوي

بـه»ش«و»ب«،»ر«،»د«هـاي، آرايـش واج1در تقابـل: آوايي حكايت نيز رعايت شده است 

هـا ايجـاد كـرده كـه معنوي، آهنگـي در جملـهةبه عنوان آراي» لفظي در كنار تضادةعنوان آراي 

و تعيين عنصر و با نگاه او به جهان نسبت دارد اصلي اين موسيقي. كننده در روش سعدي است

، ريتم آرام2چنانكه در تقابل. موسيقي مناسب با متن؛در القاي كلام نيز نقشي انكارناپذير دارد 

و كنش او كاملاً هم مقايـسه) مفاعلن، فعلاتن(فراغ ملك قناعت: آهنگ است كلام با شخصيت

و كوبند شود  هر؛ واكـنش)فاعلن، فاعلن(نت سطوت سلطةبا ضرباهنگ تند يـك نيـز در هـاي

و خشونت واژگان  و به لحن متناسب بـا خـود تجـسم مـي سازگاري كامل با نرمي . بخـشند اند

اي دارد تا بـابي شخصيت سوم، شخصيت بينابين وزير است كه حضورش نيز كاركردي واسطه

ن  و داستان را به -تضادي ديگر سر بر مـي. هدايت كند،اي از پيش تعيين شده تيجهتازه بگشايد
:اي ديگر در كلام درويشآورد از گونه

 توقع خدمت از كسي دار

 كه توقع نعمت از تو دارد

و تقابلـ تقابل منطقي اين تقابل، اي، با صراحت، انديـشه5و4واژگاني است در اين تقابل

:شودانتقادي بيان مي

 اند پاس رعيتملوك از بهر

.رعيت از بهر طاعت ملوك، نه

 گوسفند از براي چوپان نيست

 بلكه چوپان براي خدمت اوست
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چهار. شود، نوعي تضاد معنايي است هاي بديعي، عكس گفته مي اين صنعت نيز كه در آرايه

و نه شخصيت داستان بيتي كه پس از اين در حكايت مي  -در اين بيـت. آيد از زبان راوي است
و بندگي: توان طباق ناميد؛ يعني تضاد ماهوي واژگان تقابل را مي ها، و درويـش؛شاهي . توانگر

و تقابل7تقابل و نهايتاً معنا8، از نوع تقابل معنايي است » در دست داشـتن«:، تقابل در عبارت

يـك«.، بـسيار هنرمندانـه بهـره گرفتـه اسـت»دست«ةكه از واژ.»دست به دست رفتن«مقابل

و در مصراع او» دست  مقابـلةدر مصراع دوم، نقطـ» دو دست«ل، معني انحصار را با خود دارد

.است) دادن(» رفتن«، متضاد»داشتن«آن؛ گذشته از آن كه

*** 

بخـش داسـتان بـوده المثلي است كه الهـام دوگانگي مضموني در حكايت، گاه ضربةريش

:است

و هنرنماي: عطار استةدانا چو طبل  خاموش

و ميان تهي: ادان چو طبل غازين )180ص( بلندآواز

و حيات را در تصويرها، تجسم بيش بخشد، تـضادي اسـت تر مي عنصر ديگري كه حركت

در ايـن) 139ص(».طـوطيي را بـا زاغـي در قفـس كردنـد«: كه در ماهيت اجزاء آن وجـود دارد 

گها، تقابل گفتار را سبب مي حكايت، تقابل شخصيت  و حكايت با وگـويي ديـالكتيكيفتشود

و پيش مي گسترده مي  گاه اساس سخن يك شخصيت داسـتان نيـز بـر تـضاد اسـتوار. رودشود

: است

و حجله به گل آراسته« از جملـه شـبي ... پيري حكايت كند كه دختري خواسته بودم

و چشم دولتت بيدار كه به صحبت پيري افتادي پخته،: گفتم همي بخت بلندت يار بود

و بد آزموده كه حقوق صـحبت جهان پرورده، و سرد چشيده، نيك ديده، آرميده، گرم

 و شرط مود و خوش بداند و مهربان و شـيرينت به جاي آورد؛ مشفق  نـه؛زبـان طبـع

دم هوسي پزد پاي كه هر راي، سرتيز، سبك خيره گرفتار آمدي به دست جواني معجب،

و هر روز و هر شب جايي خسبد )150ص(». ياري گيردو هر لحظه رايي كند

و سـپس بـه طـور في دو شخصيت متضاد آغاز مي هايي از اين نوع كه با معرّ حكايت شـود
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هاي گلستان را بـه خـود يابد، بخش زيادي از حكايت وگويي ديالكتيك بسط مي طبيعي با گفت

.دهداختصاص مي

در) دستوري(تضاد واژگاني : مانند، استگلستاننيز نوع ديگري از تضاد

قر ناخوش« را: گفـت. دلـي بـر او بگذشـت خواند، صـاحبن هميآآوازي به بانگ بلند تـو

از بهـر خـدا: دهـي؟ گفـت پس چرا زحمت خود همي: گفت. هيچ: مشاهره چند است؟ گفت 

)24ص(. از بهر خدا مخوان: گفت؛خوانم مي

 دسـتوري از نظر ماهيت با يكديگر در تضاد نيستند امـا فعـل»دلصاحب«و» ناخوش آواز«

مي» مخوان/خوانممي«و» گفت/گفتم« .رساند خواننده را به تضاد ماهيتي اين دو

آنةگاه نيز پيشين و خواننده، چنين برداشتي را در ذهن ميجاها ذهني نويسنده در. كنـد گير

و قناعت اسـت، در برابـر پادشـاه واقـع مـي شـود كـه نمـود حكايت زير، زاهد كه نماد پرهيز

:ي استطلب زياده

.زاهدي مهمان پادشاهي بود

؛تر از آن خورد كه ارادت او بودچون به طعام بنشستند، كم

.چون به نماز برخاستند بيش از آن كرد كه عادت او بود

.تا ظن صلاح در حق او زيادت كنند

مي! اي اعرابي،ترسم نرسي به كعبه  روي به تركستان است كاين ره كه تو

. پسري داشـت صـاحب فراسـت. به مقام خويش بازآمد، سفره خواست تا تناولي كند چون

 اي پدر، باري به دعوت سلطان طعام نخوردي؟:گفت

؛چيزي نخوردم كه به كار آيد: گفت

)89ص(. نماز را هم قضا كن كه چيزي نكردي كه به كار آيد: گفت

و«ني ماننـد در تقابل نخست كه به صـورت متقـارن اسـت، تـضاد غالـب واژگـا بنشـستند

و بيشتركم«؛»برخاستند و عادت«و»تر مي» ارادت و نمـاز«شود كـه سبب نيـز متـضاد» طعـام

بنياد حكايت بـر ديـدگاه. نه واژگاني، بلكه معنايي است، تضاد،اما در تقابل دوم. پنداشته شوند 

من اينكه عبـارتض. انتقادي است؛ پذيرش مهماني پادشاه از سوي زاهد، خود، نفي زهد است 
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به» به نماز عادت داشتن«و» به طعام ارادت داشتن« .رفته است كار نيز بسيار رندانه

 تضاد واژگاني بـه حـسابةتوان آن را از مقولميوتضاد شاعرانه از انواع ديگر تضاد است

و پا بريده«: آورد؛ مانند )119ص(» هزارپايي بكشت،ايدست

شـود كـه از آغـاز حكايـت نمـودار مـي»دو«ةتضاد با واژ ها صراحت در برخي از حكايت

: توان آن را از نوع تضاد ساده به شمار آورد مي

. در مصر بودنددو اميرزاده«

 يكي علم آموخت

و آن دگر مال اندوخت

 الامر�����

 عصر گشتة علام،اين يكي

شد،و آن دگر  عزيز مصر

و گفتن درويش فقير به چشم حقارت در توانگرباري و ايـن: ظر كرد من بـه سـلطنت رسـيدم

ميـ اسمه عزّـ شكر نعمت باري: گفت. همچنان در مسكنت بمانده است كهمرا بيش :بايد كرد

 ميراث پيغمبران يافتم؛ يعني علم

و هامان؛ يعني ملك مصر و تو ميراث فرعون

 من آن مورم كه در پايم بمالند

)109ص(بنالندنه زنبورم كه از دستم

:و يا

و، دو برادر  يكي خدمت سلطان كردي

)111ص(و ديگر به سعي بازو نان خوردي

و تأثيرگذار ديده مـي شـود در مقابل اين تضادهاي ساده، گاه حكايتي بسيار كوتاه اما عميق

:كه همچنان در بافت تضاد است

مي: رنجوري را گفتند  خواهد؟دلت چه

ن: گفت )111ص.(خواهدآن كه دلم چيزي
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و تقابل حكايت جدال سـعدي« يعني،هاي كوچك، در بلندترين حكايت گلستان اين تضاد

مي» با مدعي  و درويشي در مناظره. رسدبه اوج  خود دفـاعةاي ديالكتيك از منافع طبق توانگري

و شـايد بتـوان آن را بـه گونـه هـا را مـي تمام ناگفته،سعدي در اين حكايت. كنندمي اي گويـد

.نگري تعبير كردنسبي

در. هاي دوگانه، تأكيدي است بر حاكميت ديدگاه متافيزيـك بـر آثـار او اين تقابل سـعدي

 عناصر سـتيزنده بـا يكـديگر، رمـز عوامـل متنـازع،آفريند كه در آن گلستان خويش جهاني مي 

و سياسي روزگار خود و اجتماعي .ند هستاخلاقي

:جهنتي

عن گلستانبنا نهادن به بر و چه بـهةعنوان آراي صر تضاد، چه عنـوان عنـصري فلـسفي، ادبي

سعدي با اين شگرد، به خوبي زبان سخن خويش را با عينيت زنـدگي. كاملاً آگاهانه بوده است 

هم. پيوند داده است  و در عين حال انسجام ناشي از آن، دقيقاً در سـاختارةتضاد  عناصر زندگي

 چنانكـه محـور انديـشگي تمـام آثـار سـعدي چـه از نظـر،شودهاي گلستان ديده مي حكايت

و چه از ديدگاه محتوايي، عنصر تضاد است هـاي گلـستان گذشته از ساختار حكايت. ساختاري

و انـواع قالـب: اين سخن است مؤيدخوبي سعدي نيز به ديوانو بوستان، نگاهي به  هـاي بلنـد

و نثــر، بــا درون اي از نظــام تــضاد گرچــه آيينــهة بــر پايــهــاي متنــوع البتــهمايــهكوتــاه، نظــم

و آن، پـژواك شناختي عصر پيشامدرن است، از مؤلفه معرفت هـاي پـسامدرن نيـز تهـي نيـست

.صداي فرودستان است

:منابع

و تأويل متن،احمدي، بابك .ش.هـ1378، تهران، نشر مركز، چاپ چهارم،ساختار

و ميشل كويي پرس دا سرچشمه،بالايي، كريستف ، احمـد كريمـي حكـاكة ترجمـ،سـتان كوتـاه فارسـي هـاي

.ش.هـ1378، تهران، انتشارات معين

ني، چاپ دوازدهم،شناسي خودكامگيجامعه،رضاقلي، علي .ش.هـ1384، تهران، نشر

و تقارن تعميم صنعت طباق«، سروش، عبدالكريم و نقض مقالات مجموعه،در شعر سعدي با استفاده از عكس
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.ش.هـ1366، چاپ دوم، دانشگاه شيراز، شيراز، 256ـ257صص،2ج، ذكر جميل سعدي

و شرح غلامحسين يوسفي، گلستان،ن عبداالله الدي سعدي شيرازي، مصلح ، تهـران، انتشارات خوارزمي،تصحيح

.ش.هـ 1368

.ش.هـ1373، تهران، انتشارات آگاه، چاپ چهارم،موسيقي شعر،شفيعي كدكني، محمدرضا
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